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  فصلنامه تاريخ اسلام
  64 - 47ص ، 26، شماره مسلسل 1385 تابستانسال هفتم، 

  
  

  عباسيان و فاطميان
  
  

  *هديه تقوي
 با نفوذ و گـسترش قلمـرو آنهـا در منـاطق             ،ه قدرت رسيدن فاطميان   ب

خلافت عباسي . تحت نفوذ عباسيان و گرايش توده مردم به آنان همراه شد 
لافـت خـود قلمـداد كـرد و در صـدد        اين روند را تهديدي جدي براي خ      

آل بويـه بـر مركـز خلافـت     كه در اين ايـام  جايي  از آن . مقابله با آن برآمد   
عباسي سيطره پيدا كرده بودند، عملاً دست خلفاي عباسي در امـور كوتـاه              

به ايـن دليـل در زمـان خلافـت المطيـع والطـايع كـه اوج قـدرت و                   . شد
به اقدام جدي بر ضد فاطميان دست       حاكميت آل بويه بود، آنان نتوانستند       

غزنويان در صحنه سياسي حضور فعالي يافتند   اما در زمان القادر باالله،  ،زنند
و با توجه به تعصب مذهبي ايشان، راه براي اقدامات القادر و خلفاي بعـد               

  .از او بر ضد فاطميان هموار گرديد
 ر، خصوصاً در اين مقاله، تبليغات گستردة عباسيان بر ضد فاطميان مص         

  .شود هـ  به طور اجمال بررسي مي512 تا 381از سال  
  

  .عباسيان، فاطميان، غزنويان، قرامطه، القادر قاهره، بغداد: هاي كليديواژه

                                                 
  .ارشناس ارشد تاريخ اسلامك* 
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  مقدمه
هــ در شـرايطي     358تصرف مصر به دست المعز و سردار معـروفش، جـوهر، در سـال               

مان بويهي بـود و توجـه       هاي داخلي حاك    صورت گرفت كه خلافت عباسي سرگرم درگيري      
كـرد،    دولت اخشيدي كه از جانب عباسيان بر مصر حكومـت مـي           . چنداني به مصر نداشت   

هاي   المعز با استفاده از اين فرصت     . پس از مرگ كافور اخشيدي دچار قحط و غلا شده بود          
 مصر حاكميت يافت و در جامع عتيق مصر به نام او خطبـه خوانـده              رپيش آمده به آساني ب    

 با پيروزي فاطميان و حاكميت آنان       1. عملاً دست خلفاي عباسي از مصر كوتاه گرديد        شد و 
آنـان بـا كمـك    . در مصر، راه براي گسترش متصرفات آنان در نقاط مختلف هموار گرديـد     

سردار معروف خود، الجوهر، توانستند بر اسكندريه، مكه، فلسطين، دمشق و ديگر بلاد شام              
ضـميمه قلمـرو خـود        ـه381 ايام المعز شام و حلب را در سال         فاطميان در     2.دست يابند 

در اين زمان، دولت فاطمي از باديه الشام و نهر العاصي تا سواحل مـراكش وسـعت                 . كردند
 يمن هم تحت حاكميـت دولـت        3.ها بدون تزلزل باقي ماند      قدرت آنان در شام سال    . داشت

حت حاكميت فاطميان در يمـن بودنـد؛        توان به دو دولتي كه تابع و ت         فاطمي درآمد كه مي   
يعني دولت صليحيان تحت حاكميت قاضي محمـد بـن علـي الهمـداني صـليحي از بـلاد              

 4.همدان و دولت زريعيان كه بعد از صليحيان در يمن قدرت را به دست گرفتند، اشاره كرد                
برهـا  در همه اين مناطق به نام خلفاي فاطمي خطبه خوانده شد و نام خلفاي عباسـي از من            

   پيشرفت سريع ايشان در مناطق مختلف و گرايش توده مـسلمان بـه آنـان               5 .حذف گرديد 
  .عباسيان را به واكنش واداشت

  
  عليه فاطميانعباسيان تبليغات 

  المطيع

او در سـال    . خلافت فاطميان در مصر، المطيع خليفه عباسي بـود        گيري  قدرتمقارن با   
شيعي مذهب بر امور مسلط بودند و خلافت        بويه  در اين زمان آل     . هـ به خلافت رسيد   334

هـاي قرمطيـان بـراي خلافـت           مزاحمـت  6.عباسي قدرت اجرايي خود را از دست داده بود        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

49 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

اي بغداد مزيد بر علـت شـده بـود          فرقههاي  منازعههاي حاكمان بويهي و       عباسي، درگيري 
المعز با اسـتفاده از     . كه اين خليفه عباسي نتواند به اقدامي جدي بر ضد فاطميان دست زند            

هــ دمـشق را     359او در سال    . آمده شروع به توسعه قلمرو خود نمود        هاي پيش اين فرصت 
تصرف كرد و نام عباسيان را از خطبه انداخت و ظالم بن موهـوب عقيلـي را بـه حكومـت                     

 در  ؛در همين سال در مكه به نام المطيع باالله خليفه عباسي خطبه خوانده شد             . جا برگزيد   آن
هاي خلافت عباسي راه       همين نابساماني  7.خواندند  الي كه در مدينه به نام المعز خطبه مي        ح

آل بويـه هـم هـر چنـد بـا تبليغـات             . نفوذ بر مناطق مختلف را براي فاطميان هموار كـرد         
كردند، اما عملاً نتوانستند مزاحمت جـدي         فاطميان در نقاطي چون فارس و ري مبارزه مي        

 سالة المطيع به اين ترتيـب سـپري شـد و او در     29 دوران خلافت    8.دبراي آنان فراهم كنن   
  9.هـ به دست بويهيان خلع شد و فرزندش، الطايع، جانشين او گرديد363سال 
  
  الطايع

   در زمـان ايـن خليفـه،       . هـ بـه خلافـت رسـيد      363طايع لامر االله در سال      العبدالكريم  
مند ترين حـاكم بـويهي، وارد         لدوله، قدرت بويه به اوج قدرت دست يافته بودند و عضد ا         آل

ايـن نابـساماني    . ورود او به بغداد به درگيري او با عزالدوله بختيار منجـر گرديـد             . بغداد شد 
دروني و عدم قدرت اجرايي خليفه عباسي سبب شـد كـه الطـايع هماننـد المطيـع، نتوانـد                    

 او عليه فاطميـان صـورت       تنها اقدامي كه در زمان    . فاطميان انجام دهد  برضد  اقدامي مؤثر   
بـه   غلام معز الدولـه بـويهي،    الپتكين،   هـ364  گرفت اقدام نظامي بود، از جمله در سال       

. حمص رفت، ظالم بن موهوب عقيلي، حاكم فاطمي دمشق، درصـدد دسـتگيري او برآمـد               
الپتكين عازم دمشق شد و اشراف و شيوخ دمشق به استقبال او رفتند و حمايـت خـود را از               

او وارد شهر شد و نام المعز، خليفـه فـاطمي را از       .  در مقابله با حاكم فاطمي اعلام كردند       او
المعز درصدد مقابله با او برآمـد،       . خطبه انداخت و به نام الطايع، خليفه عباسي، خطبه خواند         

هاي متعددي كـه در زمـان          در درگيري  10.اما در حين تدارك حمله عليه الپتكين درگذشت       
هر، سردار فاطمي درگرفت، الپتكـين دسـتگير        ويز باالله فاطمي بين الپتكين و ج      خلافت العز 
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در همين سال در مكه به نـام خليفـه فـاطمي            . شد و دمشق دوباره به دست فاطميان افتاد       
هاي دروني در دوره خلافـت المطيـع          به دليل همين فشارها و نابساماني     . خطبه خوانده شد  

ت و كوشـشي كـه از سـوي خلفـاي بعـدي در مقابلـه بـا                والطايع، آنان نتوانستند آن جـدي     
گيـري قـدرت آنـان در         با تسلط آل بويه بر امور و اوج       . فاطميان صورت گرفت، انجام دهند    

كه الطايع     چنان ؛شدند  زمان الطايع، خلفاي عباسي به راحتي از سوي آنان عزل و نصب مي            
لطايع، هفده سـال و هـشت       مدت خلافت ا  . گزين او شد    هـ عزل و القادر جاي    381در سال   
  11.ماه بود

  
  القادر

اي عليه فاطميان به مرحله اجرا درآورد،         خليفه مقتدر عباسي كه مبارزة تبليغاتي گسترده      
هــ بـر   422هـ بعد از عزل الطايع به خلافت رسيد و تا سال   381او در سال    . القادر باالله بود  

مـود غزنـوي در ري و خراسـان    زمان با خلافـت القـادر، مح     هم 12.مسند خلافت باقي ماند   
او مذهب حنفي داشت و با تعصب شديد بـه مقابلـه بـا شـيعه، باطنيـه و                   . كرد  حكومت مي 

در اين زمان، آل بويه آن قدرتي كه در زمان المطيـع والطـايع داشـتند، از                 . معتزله پرداخت 
ود القادر با حمايت پـشتيبان جديـد خـود، محم ـ   . دست داده و به نهايت ضعف رسيده بودند       

  .اي براي احياي مذهب سنت و جماعت اقدام نمود غزنوي، به تلاش مجدانه
اي در تحريك تـودة مـردم و بـرانگيختن آنـان              از اقدامات تبليغي القادر كه تأثير عمده      

توانـست عـاملي مهـم        اين اتهام مي  . عليه فاطميان داشت، انتساب فاطميان به قرامطه بود       
اطميان باشد؛ زيرا قرامطه با اقداماتي از قبيل حمله بـه       براي جلوگيري از گرايش مردم به ف      

، وجهـة عمـومي خـود را در بـين           ...حجاج، هتك حرمت خانة خدا، تغيير احكام اسلامي و          
 283آنان گروهي بودند كه در سال . مسلمانان ـ چه شيعه و چه سني ـ از دست داده بودند  

هـاي شـديدي      و مكتفي، درگيـري   به قدرت دست يافتند و با خلفاي عباسي، چون معتضد           
رواي قرمطيـان، شـهر كوفـه را بـه             ابوطاهر جنابي، فرمان   312كه در سال       چنان 13.داشتند

تـرس و  . تصرف خود درآورد و شمار زيادي از سپاهيان خليفـه عباسـي را بـه قتـل رسـاند            



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

51 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

آنها وحشت از قرامطه در ميان اهالي بغداد به حدي بود كه در اين سال هيچ يك از اميران           
به حجاج و هتـك حرمـت خانـة خـدا و ربـودن              قرمطيان  هاي مكرر      حمله 14.به حج نرفت  

 هدف عباسيان  15.، سبب دوري و نفرت مسلمانان از اين گروه شد         317حجرالاسود در سال    
 برخوردهـايي كـه فاطميـان بـا          امـا  ،از اين حربة تبليغاتي، برانگيختن احساسات مردم بـود        

تـوان بـه      چندان مؤثر نيفتـد، بـه عنـوان نمونـه مـي           ين حربه   باعث شد ا  داشتند،  قرمطيان  
برخوردهاي المعز با قرامطه اشاره نمود؛ او با قرمطيان كـه بـه كمـك الپتكـين دمـشق را                    

چنين در   هم16.تصرف كرده بودند به مبارزه برخاست و تعداد زيادي از آنان را به قتل رساند           
بيداالله المهدي، خليفـه فـاطمي، آنـان را         جريان ربودن حجرالاسود به دست قرامطه، ابي ع       

اي مملو ازدشنام و ملامت براي ابوطاهر قرمطي فرسـتاد و بـه او اعـلام                  نفرين كرد و نامه   
 بايد ديگران ما را كـافر    براي ما و شيعيان ما ننگ و لعن به بار آوردي و حقاً            «داشت كه تو    

ن و چنان بوده تـو بايـد مـال          و ملحد بدانند؛ زيرا عمل تو نسبت به حجاج و اهل مكه چني            
. »مردم و كسوت كعبه و دارايي اهل مكه و حجاج را پس دهي و حجرالاسود را برگردانـي                 

در زمان خلافـت المطيـع    هاقرمطيدر اثر همين اظهارات تند و خصمانة عبيداالله المهدي،        
ئمـاً بـين     اصولاً از همان ابتداي خلافت فاطميـان، دا        17.عباسي حجرالاسود را باز گرداندند    

 قرامطه را با فاطميـان      ،هاي پيشينيان   آنان و قرامطه اختلاف بود در حالي كه در اكثر كتاب          
گفتند، مقصود همـان فـاطمي مـذهب          اند و اگر كسي را قرمطي مي        مترادف هم ذكر كرده   

انگشت اندر جهـان كـردي و قرمطـي         « چنان كه دربارة محمود غزنوي گفته شده كه          ؛ بود
  18.»جستمي

بـرداري    ف اساسي عقايد ديني قرامطه با احكام اسلامي، حربة مناسبي براي بهره           اختلا
از ديگر تبليغات مؤثر القادر كه در تـاريخ نمـود بـارزي دارد،               19.عباسيان عليه فاطميان بود   

او بر اين امر واقف بود كـه عامـل مهـم       . تدوين استشهادنامة او در رد نسب فاطميان است       
 زيرا شدت علاقة مـسلمانان      ؛است) ع(دعاي انتساب آنها به آل علي      در ا  ،موفقيت فاطميان 

شد كه آنان همواره در پي آن باشند كه خلافت را   و خصوصاً شيعيان به اهل بيت باعث مي       
همين احساس خطر باعث شده بود كـه عباسـيان          . به يكي از صاحبان اصلي آن برگردانند      
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منسوب كرده بودند درصـدد رد نـسب آنـان      ) ع(در مقابله با فاطميان كه خود را به آل علي         
بـر ايـن    . برآيند و به اين طريق از زير سؤال رفتن مشروعيت خلافت خود جلوگيري كننـد              

 القادر در صدد برآمد با مشروع جلوه دادن اتهامـات خـود عليـه فاطميـان آن را بـا                     ،اساس
 ـ كـه آنهـا را    فتواي فقها و تأييد قضات مستند كنـد و مـردم را از گـرايش بـه فاطميـان     

 محضري تشكيل داد و   هـ401او در ربيع الآخر سال . خواند ـ باز دارد  ديصاني مذهب مي
رسـد و    فقها و اشراف شهادت گرفت كه نسب فاطميان به ديـصانيان مـي       ،در آن از قضات   

.  او آنها را به عبيد بن سعد الجرمي منسوب كرد          20.گونه انتسابي به آل علي ندارند       آنان هيچ 
 بـه   ]در انتـساب  [حاضر در اين جلسه هم شهادت دادند كه ادعاي فاطميان           فقيهان  ما و   عل

و الحاكم خليفه فاطمي    فين شايعه شد كه همانا      يدر حرمين شر  . ي باطل است  يعادعلويان ا 
چنـين    هـم . اجداد او كافر و فاسقند و به آنها اتهام زندقي مذهب و مجوسي و ثنـوي زدنـد                 

دانند   خمر، ريختن خون و سب انبيا را حلال مي     ]آشاميدن[اطمي  شايعه كردند كه خلفاي ف    
 فقها و قضات حاضر در اين جلـسه از سـادات، الـشريف رضـي و                 21.و ادعاي الوهيت دارند   

 شريف رضي كه با تهديد القـادر مجبـور          22.برادرش مرتضي، با اكراه اين كار را انجام دادند        
 امضا كرد، اما بعد از آن با سرودن اشـعاري           به شركت در اين جلسه شده بود، محضرنامه را        

  : مضمون اشعار او چنين است23.در مدح فاطميان، انتساب آنان را به آل علي برحق دانست
ام و از قبول ستم ننگ دارم هرگز با خواري در جايي بـه سـر                  من كه داراي زباني برنده    

سازد و در ديار      كشي دور مي   چون مرغان بلندپرواز از ستم      آباء و حميت من مرا هم     . برم  نمي
در آن  . اي علـوي وجـود دارد       كه در مـصر خليفـه       شود و حال آن     دشمن به من ستم روا مي     

كنند كـسي خليفـه اسـت كـه پـدرش پـدر مـن و                  هنگام كه بيگانگان حق مرا پايمال مي      
سرور همه مردم يعني محمد و علي ريشه مـن را بـه ريـشه او                . اند  خويشانش خويشان من  

كـامي همچـون سـير     در آن محيط خواري من عزت و در آن سرزمين تـشنه  . ستپيوسته ا 
  24.آبي است

او بـا تهديـد فقهـا و        . هاي القادر اسـت     بازي  اين اشعار سيد رضي خود دليلي بر دسيسه       
اسـاس  . قضات مبني بر تأييد استشهادنامة خود قصد داشت آن را به قبـول مـردم برسـاند                



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

53 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

هـاي    هـا و تـأليف       نوشـته  ،دست زند تا به رد نسب فاطميان      انديشه القادر كه او را واداشت       
اولين دشمن سرسخت فاطميان كه در رد نسب آنان كتـابي           . دشمنان فاطمي قبل از او بود     

نوشت كه اساس كار ديگر مورخان در برخورد با فاطميـان شـد، ابـن رزام، رئـيس ديـوان                    
 استشهادنامه خود عليه فاطميان از      القادر هم در ذكر   . مظالم بغداد، در اوايل قرن چهارم بود      

. گـري مـتهم كـرد     همين ابن رزام، فاطميان را به مذهب ديصاني و اباحي         . تأثير نبود   آن بي 
 و سپس مورخان معروفي، چون      25اخو محسن علوي همين اتهامات را تكرار نمود         پس از او،  

ي و عريب بـن     نويري، ابن واصل، ابن خلكان، ابن تغري بردي، ابن عذاري مراكشي، جوين           
سعد قرطبي، نسب علويان فاطمي را منكر شدند و القادر باالله عباسي هم بر اساس همـين                 
. رساله اخو محسن، انتساب خلفاي فاطمي را به خاندان امام علي ـ عليه السلام ـ رد كـرد    

نگاران معروف ديگر، هماننـد خواجـه رشـيدالدين فـضل االله، خواجـه نـصيرالدين                  اما تاريخ 
، در  ...بن خلدون، حمـداالله مـستوفي، ابوالقاسـم كاشـاني، عبـدالكريم سـمعاني و              طوسي، ا 

آثارشان بر درستي نسب فاطميان اذعان دارند و دليـل اصـلي نوشـتن استـشهادنامه عليـه                  
  26.دانند فاطميان را دشمني و عداوت القادر مي

  
  القائم

هـ بر مسند خلافـت     467هـ به خلافت رسيد و تا سال        422القائم بعد از القادر در سال       
چنين   او هم . از حوادث مهم دورة خلافت او ورود سلجوقيان به عرصة قدرت بود           . باقي ماند 

در زمان خلافت خود با شورش ارسلان بساسيري مواجه شـد و همـين واقعـه او را حـدود                    
بساسيري با بركناري القائم به نام فاطميان در مركـز  . يك سال از مسند خلافت پايين آورد      

لافت عباسي خطبه خواند، اما ظهور سلجوقيان و دشمني شديد آنان بـا فاطميـان و نيـز                  خ
هاي دروني فاطميان كه موجب عدم ارسال نيرو براي كمك به بساسيري گرديـد،                اختلاف

 واقعة مهـم ديگـر      27. دوباره خلافت از دست رفتة خود را به دست آورد          القائمباعث شد كه    
سر باز زدن معز بـن بـاديس از اطاعـت فاطميـان            باشد،  مييت  كه در زمان القائم حائز اهم     

حاكميت داشت به نام القائم خطبه خواند و نام المستنصر فاطمي را            افريقيه  است؛ او كه در     
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 مستنصر مجبـور شـد   28.اثر ماند تلاش المستنصر براي مطيع كردن او بي . از خطبه انداخت  
ست معز دوباره در بلاد افريقيه بـه نـام خليفـه    با شك. سپاهي از اعراب را به نبرد او بفرستد   

هـ القائم بـاالله عباسـي بـا تأسـي از القـادر سـند               444 در سال    29.فاطمي خطبه خوانده شد   
او با ديصاني خواندن فاطميان، آنها را از دايـرة اسـلام   . ديگري بر رد نسب فاطميان نوشت   

بـر صـحت آن گـواهي       چنين از فقها، قضات و اشراف خواسـت كـه             وي هم . خارج دانست 
حربة تبليغاتي اين اتهام در واقـع رد مـشروعيت فاطميـان و جلـوگيري از گـسترش                  . دهند

 زيرا ميزان نفوذ فاطميان در اين زمـان بـه حـدي بـود كـه واليـان                   ؛سلطه و نفوذ آنان بود    
هاي مقدس اسلامي، چون بيت المقدس، مكه و مدينه به نـام المستنـصر خطبـه                  سرزمين

 داعيـان   برضـد  اقدام مهم ديگر القائم در عرصـة تبليغـاتي، تحريـك مـردم               30.خواندند  مي
فاطمي بود، چنان كه مبارزه گستردة مردم با فاطميان و داعيان آنان سبب تقيـة مـذهبي و     

همين تحركات ناصر خـسرو ـ داعـي مـشهور فـاطمي ـ را       . انزواي اجتماعي آنها شده بود
خلفـاي عباسـي بـا ترغيـب و         . رداني قـرار داد   پنـاهي و سـرگ      ها در دره يمكان در بي       سال

هاي مردم بر ضد فاطمي مذهبان، امنيـت اجتمـاعي آنـان را بـه مخـاطره                   برانگيختن توده 
كـه ايـن داعـي        چنـان . شدت برخوردي كه با ناصر خسرو شد مؤيد اين ادعاسـت          . افكندند

ة يمكان  فاطمي از شدت تحريكات مردمي و برخوردهاي اهل سنت مجبور به اقامت در در             
 شـدت برخـورد بـا    31.اين افراد چندين بار خانه و زندگي ناصر خسرو را غـارت كردنـد             . شد

فاطمي مذهبان به حدي بود كه در نيشابور يكي از شاگردان ناصرخسرو را پاره پاره كردنـد             
 به گفتة دولتشاه سمرقندي به      32.داشت  اي از بدن او را برمي        تكه  و هر كس به قصد تبرك،     

هايي از قبيل طبيعي و دهري و داشتن مذهب تناسخ، زده شـد و بـر اثـر                    ناصر خسرو اتهام  
 ناصر خسرو تنها مفر و پناهگـاه        33.ها علماي خراسان به مخالفت با او پرداختند         همين اتهام 

ت بـه تبليغـات     جا نيز دس  او در مدت اقامت خود در همان      . هاي بدخشان ديد    خود را در كوه   
هايي به اطراف و اكنـاف فرسـتاد و حتـي اكثـر تأليفـاتش را در                   نامهداري زد و دعوت     دامنه

او قسمت اعظم قصايد خود را در يمكـان سـروده و در             . همين دره دور افتاده تصنيف نمود     
آنها از تبعيد، فقر، پيري و تنهايي خود زبان شكايت گشوده و يمكان را براي خـود زنـداني                   
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برده است، ولي با اين همه، او         خانماني رنج مي     برهنگي و بي   ،نسته كه در آن از گرسنگي     دا
) شـاه ناصـر   (كـه بعـداً او را شوناصـر            چنـان  ؛توانسته بود پيرواني به گرد خـود جمـع كنـد          

 برخي از مورخان بر اين باورند كه تبعيد ناصر خسرو بـه اشـاره القـائم، خليفـه                   34.اند  خوانده
  :آيد كه اين امر از اشعار او به خوبي برمي ست چنانعباسي، بوده ا

   خراس كبود اين  اي خداوند      
  برتو از بنده صد هزار سپاس                                 

  داد به من بيمكان بحق بدهي     
   عباس  نبيره  از حشر روز          

  ور گواهي كه با رسول و كتاب      
  35فتنه گشتند بر يكي خرناس                         

از ديگر داعيان فاطمي كه به تحريك خليفه عباسي، القائم، مجبور به جلاي وطن شد،               
او كه در شيراز به نشر دعوت فاطميـان پرداختـه بـود، بـه دربـار                 . مؤيد الدين شيرازي بود   

عيلي متمايـل   ابوكاليجار كوهي رفت و چنان تأثيري بر او گذاشت كه او را به مذهب اسـما               
 وي يكي از مساجد اهواز را ترميم كرد و آن را با نام ائمه منقوش نمود و در آن بـه                      36.كرد
كـرد كـه    تفهـيم   جا، القائم را آگاه و بـه او           فاطميان خطبه خواند، اما يكي از قضات آن       نام  

ليجار به دنبال اين نامه، القائم به تهديد ابوكا       . شدخواهد  دولت عباسي به دست مؤيد ساقط       
  ابوكاليجار هم از ترس، شـروع بـه تهديـد المؤيـد              37.پرداخت و او را عليه مؤيد برانگيخت      

  38.كرد و مؤيد به ناچار جلاي وطن كرد و به مصر رفت
  

  المستظهر

در زمـان او كـار      . بـه خلافـت رسـيد      هــ   487ابوالعباس احمد مستظهر باالله در سـال        
هـاي خراسـان    هـا و پناهگـاه   ري ايران بر قلعهفاطميان بالا گرفت؛ خصوصاً اسماعيليان نزا   

از اقدامات مؤثر او در زمـان خلافـتش         . هـ ادامه يافت  512خلافت او تا سال     . تسلط يافتند 
 فضائح الباطنيهعليه فاطميان، تشويق غزالي ـ متكلم مشهور قرن پنجم ـ به تأليف كتاب   

ار عمومي جامعه را به ايـن       المستظهر با اين عمل قصد داشت كه افك       . در رد فاطميان است   
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با توجه به تـأثير غزالـي   . انديشه سوق دهد كه اساس عقايد و خلافت فاطميان باطل است      
 چون غزالـي  ؛توانست تأثيراتي فراوان و طولاني داشته باشد بر افكار نخبگان، اين اقدام مي    

شتر از مـردم    كردگان جامعه سروكار داشت و تأثيرگذاري او بر آنهـا بي ـ            با عالمان و تحصيل   
اي بـه اسـماعيليان وارد كردكـه اگـر            ، ضـربه   فضائح الباطنيـه   غزالي با تدوين  . عادي بود 

ها نتوانستند كمر راست كننـد، گـزاف   بگوييم شديدترين ضربه وارده بر آنها بود كه تا مدت     
ن مختلف وارد شده و در آن تمام عقايد و باورهاي آنـا          هاي  راهاو در اين كتاب از      . ايم  نگفته

برخي از محورهاي عمده كه غزالي در مبارزه با فاطميـان در نظـر              . را زير سؤال برده است    
  :داشت، عبارتند از

دانـد كـه در آن بـا           غزالي دعوت فاطميان را بر اساس خدعه و نيرنگ و مكـر مـي               ـ1
، كردند و با اين وسـيله       استتار كردن حقايق از مردم، تنها آن را براي داعيان خود آشكار مي            

كه جواب آن را قـبلاً      هايي  آنها در ابتدا با طرح سؤال     . داشتند  مردم را در سردرگمي نگه مي     
سؤالاتي، از قبيل معنـاي     . كردند  تر مي   آماده كرده بودند، مردم را به شنيدن پاسخ آن راغب         

آمدند، آنها جواب     وقتي مردم در صدد پاسخ گرفتن برمي      . حروف رمزي قرآن يا امور شرعي     
  39.دادند دانستند و مردم را به او ارجاع مي را تنها در نزد امام ميها ؤالساين 

. داند كه داراي عقـل سـليم نبودنـد          هايي مي   ـ او گروندگان به مذهب فاطمي را گروه       2
وي گروهــي از آنهــا را افــرادي از طبقــات پــايين اجتمــاع و قبايــل و اقــوام تحــت ســتم 

عـدة ديگـر از ايـشان هـم         . ت رأي بـه دور بودنـد      شمارد كه از اعتدال حال و استقام        برمي
كردنـد و چـون فاطميـان مـردم را در             كساني بودند كه از شهوات نفساني خود پيروي مـي         

بنـد و     اند، اين دسـته در پـي آزادي و بـي            تبعيت از لذات و شهوات و محرمات آزاد گذاشته        
نيـان، دهقانـان و اولاد      اما گـروه كثيـري از هـواداران فاطميـان، ايرا          . هاي خود بودند    باري

مجوس بودند كه از اعراب كينه به دل داشته و هدفشان انتقام و تلافي امور از دست رفته                   
گرانه خويش، براي استيلاي دوبـاره        انگيز و توطئه    هاي خدعه   خود بوده است؛ آنها با حركت     

  .كردند بر امور مملكتي تلاش مي
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اي اساسي بود كه غزالي بر پيكر آنـان           به رد عقايد اسماعيليه در مسائل مذهبي، ضر        ـ3
وي بر اين باور بود كه اسماعيليان منكر قيامت و حشر و نشر و معتقد به الوهيت                 . وارد كرد 
دانـد    مي» كفر محض «و در باطن    » رفض«او مذهب فاطميان را در ظاهر       . باشند  قديم مي 

هـاي   اتهـام . تني نيـست هاي آنها از رستاخيز و حشر و نشر، پـذيرف      و مدعي است كه تأويل    
او از احكام شرعي، چون حج، نماز، روزه، اعتقاد به          . غزالي بر ضد فاطميان خيلي زياد است      

بنـدي از مراحـل       وي در رده  . كنـد   ، ايراد گرفته و اعتقادات آنها را رد مـي         ...پيغمبر و امام و   
تفـرس، تنـيس،    رزق،  : كند كه عبارتنـد از      حيله از آنها اشاره مي    هشت  دعوت فاطميان، به    

هـاي    او با اين رهيافت طراحي شده به ارائه فعاليـت         . تشكيك، تعليق، تدليس، خلع، و سلخ     
  40.دعوت فاطميان به ويژه جنبه تبليغي آن پرداخته است

  
  ها عليه فاطمياننظاميه

ها براي گـسترش      روش تبليغي فاطميان، استفاده از مساجد و مدارس و ايجاد كتابخانه          
هـ افتتاح گرديد، هدف    359المعز، جامع الازهر را بنا نهاد كه در سال          .  بود عقايد ديني خود  

 توجه فاطميان به اهل علـم و  41.اصلي آن ترويج علوم ديني و اشاعه شعائر اسماعيليان بود  
ادب سبب شد كه بسياري از عالمان، اديبان، فيلسوفان، حكيمان و فقيهان، به دربـار آنهـا                  

از جمله اين افراد ابوحاتم رازي؛ مؤيد       . خلفاي فاطمي قرار بگيرند   روي آورند و مورد الطاف      
الدين شيرازي؛ ملك بن مالك كه از يمن به مصر آمد؛ طبيب ماهر بغداد مهذب بن نقاش؛                 

 آنها با   42.بودند كه به دربار فاطميان پيوستند     ... عبدالوهاب بن علي مالكي از علماي فقه و         
دادند بـه مـصر رفتـه و بـدون            اطميان از خود نشان مي    آزادي عقيدتي و تسامح ديني كه ف      
تسامح ديني فاطميان سبب شده بود بـسياري از         . كردند  ترس و واهمه در آزادي زندگي مي      

علماي شافعي و حنفي هم به مراكز آموزشي آنان راه يابند و با آزادي و اطمينان خاطر بـه                   
هـاي    دست به احداث كتابخانـه    چنين     فاطميان هم  43.هاي علمي خود مشغول شوند      فعاليت

از جمله در كتابخانه مخصوص     . بهايي در آنها گرد آوردند    عظيمي زدند و ذخاير علمي گران     



 
 
 
  
 

  
  
  

 عباسيان و فاطميان 

 
58

هـاي    تعـداد كتـاب   . هاي نادري بود كه قبل از آن در جايي ديده نشده بود             قصر امام، كتاب  
اي آموزشـي و    ه ـ  انگيزش مردم با فعاليـت    . اند  هزار جلد دانسته   601اين كتابخانه را قريب     

تبليغي فاطميان عاملي شد تا خلفاي فاطمي با طراحي خواجه نظام الملك دست بـه عمـل    
هاي مختلف پـي   آنان وقتي به ميزان تأثيرگذاري جامع الازهر بر مردم و گروه        . متقابل زنند 

 44.بردند، درصدد مقابله با اين روند تبليغي فاطميان برآمدند و نظاميه بغداد را احداث كردند              
نظامية بغداد كه كاملاً در تقابل با جامع الازهر به وجود آمـد، مكـاني بـراي تبليغـات ضـد         

  .شد فاطمي محسوب مي
هاي شيعه، خـصوصاً      عباسيان كوشيدند تا طريق اهل سنت و جماعت را در مقابل فرقه           

تأسـيس نظاميـه در قـرن پـنجم هجـري را بايـد يكـي از مظـاهر                  . فاطميان، تقويت كنند  
دريـغ خواجـه از       هـاي بـي     ها و حمايت    تلاش. هاي شيعه و سني دانست      ها و رقابت   اختلاف

هاي هنگفت براي اختصاص راتبـه و مـستمري فقهـا و مدرسـان و                 نظاميه و صرف هزينه   
وي تلاش كرد تا با     . ديگر كاركنان اين مدرسه، در راستاي اهداف مذهبي او صورت گرفت          

 گسترش تبليغات گستردة فاطميان و داعيان آنهـا         تربيت افرادي مبرز و جدلي بتواند جلوي      
خواجه همان روشي كـه فاطميـان دراشـاعه مـذهبي           . را در نواحي شرق عالم اسلام بگيرد      

اما تفاوت نظاميه بغداد با جامع      . خود در پيش گرفته بودند، براي مقابله با آنان به كار بست           
نظور صورت گرفت كه افرادي آگاه      الازهر در اين بود كه تأسيس اين مدرسه تنها به اين م           

  45.هاي مذهبي در مقابل مخالفانشان تربيت شوند ها و مجادله به فنون جدل براي مناظره
كـارگيري    اقدام ديگر خلفاي عباسي و خواجه نظام الملك در مخالفت با فاطميـان، بـه              

م الملـك   خواجه نظا . كردند  استاداني بود كه در دشمني و مخالفت با فاطميان كوتاهي نمي          
هـ امام محمد غزالي را براي تدريس در نظاميه از اصـفهان بـه           484در جمادي الاول سال     

 او از دشـمنان فاطميـان و        46.بغداد دعوت كرد و به او لقب زين الدين و شـرف الائمـه داد              
توانـست    يكي از متكلمان برجسته و مشهور قرن پنجم  بود و با قدرت علمي خـويش مـي                 

دولـت  .  براي رسيدن به اهداف مذهبي خواجه و عباسيان تربيـت كنـد            شاگردان بسياري را  
كرد و با شركت دادن اميـران و بزرگـان در             جا را تشويق مي     عباسي همواره تحصيل در آن    
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  .افزود مجالس درس، بر تأثيرگذاري آموزشي و تبليغي آن مي
 مـذهب شـافعي     نامه را پيـروي از    عباسيان در انتخاب اساتيد نظاميه، يكي از مفاد وقف        

دانستند و همين عامل، سبب شد كه بسياري از دانشمندان كه از هر جهـت شايـستگي                   مي
تدريس در اين مدرسه را داشتند، تنها به دليل شافعي نبودن از تدريس در نظاميـه محـروم          

كـه سـبكي بـا        شوند، حتي افراد زيادي هم در حين خدمت مورد تعقيب قرار گرفتند، چنان            
چـون نـام كيـا هراسـي مـدرس نظاميـه بـا القـاب                :  از اين موارد گفته است     اشاره به يكي  

آويزي براي دشمنان او شد تا او را گرفتـار كـرده و       اسماعيليه شباهت داشت، اين امر دست     
اي از فقها و قضات به پـاكي مـذهب او سـبب               به حبس محكوم نمودند و تنها گواهي عده       

  47.آزاد شدن او از زندان گرديد
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